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مقاله

اقتصاد هنر و فعاليت هاي هنري 
و 

نقش آنها در توسعه صنايع فرهنگي
 (به همراه گزارشي از فعاليت هاي مربوط به معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ارتباط با صنايع فرهنگي)

دكتر محمد حسين ايماني خوشخو

آستانه ي  در  دائم  جهان،  كه  كنوني  فراز  و  و  پرنشيب  دوران  در 
تحولات و حوادث گوناگون است، جامعه ي انقلابي ما در مسيري گام 
سرلوحه ي  همه جانبه،  و  پايدار  توسعه  و  پيشرفت  اصل  كه  برمي دارد 
همه ي سياست ها و برنامه هاي آن به شمار مي رود. دستيابي به اهداف 
متعالي انقلاب و سياست ها و خط مشي سند چشم انداز توسعه، بهره گيري 

از علوم و فنون جديد و فناوري هاي نوين اجتناب ناپذير ساخته است. 
از  اقتصاد،  و  فرهنگ  پايه ي  بر  پايدار  و  متوازن  رشد  و  توسعه 
بزرگي است كه در كنار مفاهيمي چون فضيلت، دانش،  دستاوردهاي 
كمال، خلاقيت و مهارت مي تواند جامعه را به سوي پيشرفت و تعالي 

رهنمون گردد. 
برابري هاي  بروز  و  محروميت ها  كاهش  به  منجر  پايدار  توسعه 
اجتماعي - اقتصادي مي شود و امكانات و تسهيلاتي را فراهم مي آورد 
امنيت  و  آرامش  از  برخورداري  با  مي توانند  مردم  آن  سايه ي  در  كه 
و متناسب با استعداد و همت خويش در مسير كمال انساني قرار گيرند. 
توسعه  برنامه ي  اهداف  كه  باورند  اين  بر  فرهنگي  شناسان  جامعه 
هنگامي تحقق خواهد يافت كه با امعان نظر و عنايت به فرهنگ ملي و 
مذهبي جامعه و ارزش هاي دوام پذير آن تدوين يافته باشد و به عبارت 
ديگر ضمانت اجرايي هر برنامه ي توسعه، توجه همه جانبه به جنبه هاي 

ارزشي و فرهنگي آن است. 
فرهنگ و هنر به عنوان بستر و زيربناي توسعه، مي تواند موجبات رشد و 
بالندگي ساير حوزه هاي توسعه را فراهم اورد و توفيق آن را تضمين كند. 

فعاليت هاي هنري، به مثابه يكي از پر جاذبه ترين پديده هاي زندگي 
و كامل ترين و متعالي ترين شيوه ي بيان - بي آن كه لطمه اي به ديانت 
آدميان وارد نمايد - مي تواند آنان را به سوي فضيلت و كمال و بهره مندي 
زيبايي روحي و معنوي رهنمون كند. توسعه ي هنر و بسط و  از حس 
گسترش فعاليت هاي هنري در عصر ما با دو مقوله ي مهم و اساسي يعني 

«صنعت فرهنگي و اقتصاد هنر» پيوند و ارتباط يافته است.
نظر به اهميت و نقش «صنعت فرهنگي» و «اقتصاد نرم» و ارتباط 
تام اين دو مقوله با توسعه ي فعاليت هاي هنري، لازم مي دانم درباره ي 

هر يك هر چند به اختصار توضيحاتي ارائه دهم: 
صنعت فرهنگي؛ بهره گيري از تكنولوژي و به منظور ايجاد حس نياز 
اقتصاد  قوانين علم  از  بهره گيري  با  براي مصرف كنندگان  و مطلوبيت 
و  فرهنگي  كالاهاي  به  همگان  دسترسي  براي  گسترده  زمينه هايي 

هنري را فراهم مي آورد. 
صنعت فرهنگي از يك سو به كمك فناوري هاي نوين دامنه ي نفوذ 
و رسوخ كالاهاي فرهنگي را در لايه هاي مختلف جامعه تسري داده 
مصرف  همچنين  و  فراغت  اوقات  گذراندن  نحوه ي  ديگر  سوي  از  و 
محصولات فرهنگي را به صورت كاملاً محسوس تحت تأثير قرار داده 
است. از جمله پيامدها و تبعات صنعت فرهنگي در جامعه، نيروي همانند 
كننده و تأثيري است كه از اين صنعت در روح مخاطبان ايجاد مي شود 
و هدف آن استاندارد كردن سليقه ها و پسند مردم از طريق توليد انبوه 
است. صنعت فرهنگي، اوقات فراغت مردم از طريق پيوند هنر و تفريح 
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تحت انقياد خود قرار مي دهد و رؤيا و واقعيت را در هم ادغام مي كند. در 
اين كشاكش غايت و مقصود هنر، تفريح همان منزلت هنر را مي يابد. 
از ديگر ترفندهاي صنعت فرهنگي آشتي دادن قطب هاي متضاد با هم 
نزديك شوند.  به هم  تا هنر جدي و هنر آسان  است. تلاش مي شود 
صنعت فرهنگي به رغم شباهت هايي كه با ديگر صنايع دارد، از ديدگاه 

جامعه شناختي ويژگي هاي كاركردي و جانبدارانه ي خود را داراست. 
قوانين و استانداردهاي صنعتي در فراگرد توليد در عرصه ي صنعت 
يادآوري  را  زير  موارد  مي توان  جمله  از  كه  است  حاكم  نيز  فرهنگي 

كرد: 
1- تعارض دائم بين هنرمندان فعال در صنعت فرهنگ – به عنوان 

پديد آورندگان آثار هنري و كنترل كنندگان اين صنعت. 
زنده و وجود  به صورت  ارائه ي هنر  (برخلاف  2- صنعت فرهنگي 
تعامل بين آفريننده و مخاطب) شخص ثالثي را به عنوان سرمايه گذار، 

با اهداف و ايدئولوژي مشخص وارد چرخه ي توليد مي كند. 
صنعت  توليدات  در  عقيدتي  ديدگاه هاي  و  ايدئولوژي  نقش   -3

فرهنگي بارز و برجسته است. 
است  ملي  مرزهاي  از  فراتر  بسيار  فرهنگي  صنعت  گستره ي   -4
و  اثربخشي  دامنه ي  نسبت  همين  به  و  دارد  شمول  جهان  جنبه ي  و 

تأثيرگذاري آن در ابعاد بسيار وسيعي قابل تصور است.
بارز  خصوصيات  از  موجود  نظم  با  سازگاري  و  سازي  همانند   -5

صنعت فرهنگي است. 
اين امر بازتابي است از قدرت صنعت فرهنگي و حضور فراگير آن. 
بديهي است اين امر مي تواند به انفعال و پذيرش وضع موجود بيانجامد 
تاحدي كه اين احساس را القاء كند كه جهان در جهت نظمي قرار دارد 

كه صنعت فرهنگي دنبال مي كند. 

است  واقعيت  اين  متضمن  فرهنگي  صنعت  خصوصيات  به  نگاهي 
كه مسئوليت سياستگذاران و برنامه ريزان فرهنگي در قبال كاركردها و 
خصوصيات اين صنعت تا چه ميزان خطير و سنگين است و تنها با اتخاذ 
پيامدهاي  و  تبعات  ار  مي توان  كه  است  انديشيده  تدابير  و  سياست ها 

ناخوشايند آن در امان ماند.
نوعي  فرهنگي،  نقش صنعت  دادن  بي اهميت جلوه  ديگر،  از سوي 
سطحي نگري است كه طبعاً راه به جايي نمي برد. ترديدي نيست كه 
جاذبه هاي صنعت فرهنگي نمي گذارد در اين عرصه بي تفاوت بمانيم؛ 
زيرا نقش مهمي كه صنعت فرهنگي براي مخاطبان و مصرف كنندگان 

ايفا مي كند محل مناقشه نيست و بايد مهم و اساسي تلقي شود. 
صنعت فرهنگي را به عنوان بخشي از واقعيت و همچون جلوه اي از 
روح و روان عصر حاضر بايد جدي گرفت و با آن برخوردي سنجيده و 

هوشمندانه داشت. 
ترديدي نيست كه كاركرد يك پديده نمي تواند تضميني براي كيفيت 
وضعيت  بر  تأثيرگذاري  در  فرهنگي  صنعت  نقش  و  گردد،  تلقي  آن 
آثار مخرب  تبيين  و  بررسي  از  را  ما  نبايد  آحْاد جامعه  رواني  و  روحي 
و  اختيار صنعت  در  فرهنگ  مقوله،  اين  در  زيرا  دارد؛  باز  آن  زيانبار  و 
صنعت نيز در خدمت اقتصاد است كه منطق آن بر سود استوار است. در 
حقيقت، در صنعت فرهنگي اين اقتصاد و منفعت طلبي است كه فرهنگ 
با اقتصاد  را جهت مي دهد. همان گونه كه اشاره شد، صنعت فرهنگي 
هنر - به عنوان يكي از شاخه هاي جديد علم اقتصاد - پيوندي اندام وار 
و تام دارد. كاركرد اقتصادي فعاليت هاي هنري عمدتاً مديون پديد آمدن 
صنعت فرهنگي و پيشرفت و تكامل آن با تحولات تكنولوژيك در توليد 
و عرضه ي نسبتاً ارزان محصولات هنري و در نتيجه فراهم شدن امكان 

مصرف انبوه آن در ارتباط است. 
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اقتصاد هنر را مي توان بررسي جنبه هاي اقتصادي توليد، مصرف و 
يا عرضه و تقاضاي محصولات و يا خدمات فرهنگي و هنري دانست. 
در  فرهنگ  واژه ي  از  مراد  كه  است  آن  تعريف  اين  در  نهفته  نكته ي 
اينجا، به معناي محصولات فرهنگي و هنري مانند: كتاب، فيلم، آثار 
موسيقايي و هنرهاي نمايشي و موارد مشابه است و منظور از بررسي 
جنبه هاي اقتصادي، توليد مصرف و يا عرضه و تقاضاي محصولات و 
خدمات فرهنگي و هنري است كه اقتصاد فرهنگ به بررسي و شناسايي 
اين  تقاضاي  و  عرضه  يا  و  مصرف  توليد،  در  دخيل  عناصر  و  عوامل 

محصولات مي پردازد. 
كالا،  كاركرد  از  صرفنظر  اقتصادي  نظريه هاي  يا  و  اقتصاد  علم 
مطالعه ي عوامل اقتصادي مؤثر بر عرضه و تقاضاي كالا و خدمات و 

نيز عوامل توليد به مفهوم عمومي آن توجه دارد. 
علم اقتصاد با تكيه بر قوانين و قواعد خود مي تواند با تعيين مطلوبيت  
كمك  هنري  فعاليت هاي  پيش برد  امر  به  هنري  خدمات  يا  و  كالاها 
و  تجسمي  هنري هاي  از  اعم  هنري  فعاليت هاي  دستاوردهاي  نمايد. 
يا نمايشي و هر نوع خلاقيت و آفرينش هنري ديگر به عنوان كالا و 
يا خدمات، بدون ارائه به مخاطب يا مصرف كننده نمي تواند مطلوبيت 
يابد و در نتيجه از گسترش و توسعه باز مي ماند... . علم اقتصاد فرهنگ 
مسير صحيح  خود،  بررسي هاي  و  مطالعات  با  مناسبت  اين  در  هنر  و 
فعاليت هاي هنري را در چرخه ي توليد، عرضه و مصرف نشان مي دهد. 
فزاينده ي  نيازهاي  ارضاء  براي  را  منابع  چنانچه محدوديت هاي نسبي 
فرآيند  در  اقتصادي  نظريه ي  حضور  مبناي  جامعه،  مختلف  گروه هاي 
تصميم گيري و سياست گذاري در حوزه ي فعاليت هاي هنري بدانيم، در 
جامعه ما كه منابع و توليدات در قياس با انتظارات محدوديت بيشتري 
دارد، اهميت و نقش مقوله ي هنر و به عبارت ديگر ابعاد اقتصادي توليد 

و مصرف محصولات هنري حائز اهميت خواهد بود. 
با بيان اين مقدمات و كليات در باب صنعت فرهنگي و اقتصاد هنر 

و تأكيد بر نقش آن ها در توسعه فرهنگي، اكنون اين پرسش  اساسي 
مطرح مي شود كه فعاليت هاي هنري در شرايط كنوني و در ارتباط با 
و  متحول  نيازهاي جامعه ي  و  توقعات  مقوله، چگونه مي تواند  دو  اين 
انقلابي ما را پاسخگو باشد؟ حقيقت امر اين است كه سياستگذاري ها 
از يك سو و بينش هاي متفاوت  و تصميمات مبتني بر آزمون و خطا 
به دست هم  ديگر دست  از سوي  توسعه  زمينه ي  در  متعارض  گاه  و 
داده اند تا در كنار تهاجم گسترده و سازمان يافته ي فرهنگ جهاني و 
همچنين روند رو به گسترش پديده ي همانند سازي فرهنگ ها، سيماي 
فرهنگي و هنري جامعه و آرايش نيروها در كارزار فرهنگ ها از وضعيت 
مطلوبي برخوردار نباشد. به رغم افزايش شاخص هاي هنري و گسترش 
فعاليت هاي هنري به استناد آمار و ارقام، فعاليت ها و برنامه هاي موجود 
پوشش  را  جامعه  گوناگون  قشرهاي  و  كشور  از  وسيعي  مناطق  هنوز 
نمي دهد. در كنار اين كمبودها و كاستي ها، ترويج شبه فرهنگ هاي غير 
مجاز زيرزميني - كه غالباً با اصول و مباني فرهنگي و ارزشي مادر تضاد 
و تعارض قرار دارد - وضعيت نامطلوب و بغرنجي را دامن مي زنند كه 
عمدتاً قشرهاي جوان و نوجوان را به عنوان گروه هاي هدف مخاطب 
ناهنجارها و آسيب هاي اجتماعي  پاره اي  اين رهگذر  از  قرار داده اند و 

گريبان گير جامعه ي ما شده است. 
و  تحميلي  فرهنگي  بحران  اين  از  برون رفت  براي  اساسي  چاره ي 
ناگوار آن، ترويج و گسترش فرهنگ و هنر مبتني  پيامدهاي  بر  غلبه 
بر ارزش هاي ملي و مذهبي و همچنين تعامل سازنده و هوشمندانه با 
ديگر فرهنگ ها و بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي مقبول جهاني 
است. همچنين انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي در زمينه ي هنر 
به منظور اگاهي از ميزان سودمندي و مطلوبيت در فعاليت هاي هنري و 
حداكثر بهره گيري از تأسيسات، تجهيزات و امكانات و نيروهاي موجود 
اندكي  كه  است  نكته اي  است،  امكان پذير  اقتصاد  علم  كمك  به  كه 
مغفول مانده است. صنعت فرهنگي، با توجه به ماهيت و خصلت توليد 
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انبوه آن نيز چاره اي جز تبعيت از قوانين اقتصادي ندارد. 
رويكردهاي فناوري به مفهوم توسعه به معناي عام و توسعه فرهنگي 
به معناي خاص، مستلزم شناخت و بررسي پديده هاي نويني است كه در 
دهه هاي اخير، ارتباطات و ديگر حوزه هاي مرتبط با آن را متحول نموده 

و فعاليت هاي هنري را نيز زير نفوذ خود قرار داده است. 

نتيجه: 
بسط و گسترش فعاليت ها و برنامه هاي هنري به منظور بهره مندي 
و  اتخاذ سياست ها  مواهب هنر، مستلزم  از  مردم  از  گروه هاي وسيعي 
شادابي  و  بالندگي  و  رشد  موجبات  بتواند  كه  است  انديشيده اي  تدابير 
جامعه را فراهم نمايد. حداكثر استفاد از منابع و امكانات و بهره گيري 
از فناوري هاي نوين و دستاوردهاي علمي در اين زمينه بسيار خطير و 

حائز كمال اهميت است. 
در اين زمينه، جنبه هاي مثبت و سازنده ي صنعت فرهنگي مي تواند 
در خدمت نشر و ترويج ارزش هاي متعالي جامعه و برنامه هاي هنري 

قرار گيرد. 
آن،  شدن  نهادينه   و  زمينه  اين  در  نظر  مورد  اهداف  به  نيل  براي 
افزودن بر لزوم ايجاد زيرساخت هاي مناسب، تلاش و كوشش محققان 

و سازمان هاي پژوهشي بسيار مفيد و راهگشا خواهد بود. 
در خاتمه نظر انديشمندان و پژوهشگران را با دغدغه ها و پرسش هايي 

به منظور چاره جويي و ارائه ي طريق جلب مي كنم: 
تبيين  اقتصادي در شناخت و  اهميت و نقش مطالعه و تحليل   -1
برنامه هاي  و  فعاليت ها  رونق  در  موجود  اقتصادي  تنگناهاي  صحيح 

هنري. 
با  آن  بومي  و  اسلامي  ارزش هاي  و  فرهنگ  ترويج  چگونگي   -2

صنعت فرهنگي.

3- نحوه ي پاسخگويي به نيازهاي هنري جامعه – به ويژه جوانان و 
نوجوانان در حوزه ي صنايع فرهنگي. 

با ويژگي هاي  تقاضاي كالاهاي هنري متناسب  الگوي  ارائه ي   -4
فرهنگي كشور 

5- بررسي وضعيت «عدم تعادل» عرضه و تقاضا در بازار كالاهاي 
هنري ايران «مازاد تقاضا» و يا «مازاد عرضه» 

6- بررسي شيوه هاي موثر بازار بين المللي كالاهاي هنري ايران 
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